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آوازِ آدمی نامرئی
پارســا شــهری: پابلو نرودا ســرودن 
«ترانه های عناصــر» را از اوایل ۱۹۵۰ 
آغاز کــرد و تا ۱۹۵۷ ادامــه یافت. در 
مقدمه «ترانه هــای عناصر» که اخیرا 
با ترجمه علی بهروزی منتشــر شــده 
است، مترجم ترانه را فرم شعری مورد 
علاقه نرودا می خواند و اشاره می کند 
که این شاعر جز این مجموعه ترانه ها، 
در آثار دیگر خود نیز این فرم شعری را 
به کار گرفته است. «ترانه های عناصر» 
به نوعی مانیفستِ شعری نرودا در فرم 
ترانه اســت خاصه بخش نخست آن 
«مرد نامرئی» که چنین آغاز می شود: 
«می خندم، / لبخند می زنم، / بر شاعرانِ 
پیرِ گذشــته، / کشــته تمام شعرهایی 
هستم/ که نوشــته اند آنها، / کشته ی/ 
هرچه شــبنم، / ماه، الماس، / قطرات 
نقره فروچکیــده/ که برادرهای پیرترم 
با آن ها/ ســرخگل را تزیین می کردند؛ 
/ امــا/ لبخند می زنم؛ / آنها همیشــه 
بــه ضمیرِ «مــن»/ حــرف می زنند، / 
هرچه، هر وقتی، رخ دهد/ این همیشه 
خدا «مــن» اســت... هیچ کس رنجی 
نمی بَرد، / عاشق نیست کسی هم، مگر 
این/ بینوا برادر شــاعر من» و بعد چند 
سطر بعد می نویســد که «... اما برادرِ 
شــاعرِ من عاشــق بود، / رنج می برد، 
چون که احساســات/...» و می رسد به 
تکه های مانیفست گونه شعر خود: «... 
می خواهند که من ســخنی ساز کنم، / 
زندگی مبارزه ست، / مثل رودی که به 
پیش می رود... از من ســاخته نیست/ 
که بدون زندگی دیگران/ زندگی کنم/ 
بی  انســان دیگری... هر زندگی هست 
واگذارید به من، / غصه های همه عالم 
را نیز/ بســپارید به من، تا که برگردانم/ 
آنهــا را به امید... بســپارید به من این 

مبارزات هــر روزی را/ چون ترانه های 
من همین ها هستند/ و چنین است که 
ما، / همه انســان ها، / شــانه در شانه 
هم/ گام برمی داریم و/ آواز من به آنها 
وحدت می بخشد: / آوازِ آدمی نامرئی/ 
همخوان با همه  انســان ها.» مترجمِ 
کتاب هم اشاره می کند که می خواهد 
برای همین آدم های معمولی شــعر 
بگوید و با شــعرش در غم و شــادی 
همین آدم ها شــریک شود. «شعرهای 
ترانه هــای عناصر واقعا مثل شیشــه 
شفاف اند و مثل راحت الحلقوم از گلو 
پایین می روند و نوشتن مقدمه یا تلاش 
بــرای توضیح آنها حقیقتــا ضرورتی 
ندارد و شــاید صرفا اظهار لحیه باشد 
و جسارت نسبت به فهم خواننده. حتا 
منتقدانی که تا آن زمان نرودا را، عمدتا 
به خاطر عقاید سیاســی اش نکوهش 
می کردند، بعد از انتشــار این اشــعار 
مجبور شــدند به احترام او کلاه از سر 
بردارنــد...» از مهم ترین خصیصه های 
در  دســت کم  نــرودا  شــعرهای 
ترانه هایش سرودن و گفتن از چیزهای 
پیش پاافتاده ای اســت که تا آن زمان 
کمتر کسی به فکر افتاده بود، آنها را به 
شــعر بیاورد. البته از طرف دیگر نرودا 
شــاعرِ ترانه های بسیار فاخر «تماشای 
پرندگان» و «طوفان» نیز اســت. نرودا 
همواره شــاعر پُرخواننــده ای در قاره 
آمریکا بود و از همــان ابتدا ترانه های 
او به زبان انگلیســی برگردانده شــد و 
تأثیراتی نیز در شعر این زبان گذاشت. 
در نظر مترجمِ «ترانه های عناصر» رد 
این تأثیر را می توان تا اینجا، در شاعران 
وطنی همچون ســهراب سپهری پی 
گرفت. «ترانه های عناصر» از آن دست 
ترانه های نروداســت که عمدتا درباره 
چیزهــای پیش پاافتاده اســت، همان 
چیزهایــی که نرودا عناصر اساســی و 

حیاتی جهان انسان ها می خواند. 
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- یاقوت بلند شو، باز که زانوی غم بغل گرفتی.
- من نمیام، با یکی دیگر برو

- یعنی چی، یعنی رفیق نیمه راهی؟
- نه، هر کاری می کنم، نمی توانم کاری را که کردم فراموش کنم.

- کدام کار؟
- کشتن همان سرباز را می گویم، خودت را به خریت نزن!

- یاقوت! از تو بعید است این طوری حرف بزنی.
- تقصیر خودت اســت. چرا ســیمینوف را دادی دستم، مگر نگفتم 
این تفنگ شــوم است؟ مگر نگفتم این ســیمینوف مهیار را کشت و 
فاروق را بیچاره کرد، نگفتم؟ حالا هم بالاخره نیشش را به من زد...
- این حرف ها چیه می زنی یاقوت، این اســلحه اگر شــلیک کرده تو 
روی ماشه فشار دادی، اگر به هدف زدی و مخ آن سرباز را ترکاندی 

نشانه  گیریت  خوب بوده، چه ربطی به این بیچاره دارد؟
- یعنی می خواهی بگویی من آدم کشتم؟

- یاقوت این جا جبهه است. اگر دوست نداری بجنگی حرفی نیست، 
اما اگر نکشی آنها تو را می کشند.

- بکشــند به جهنم، به درک. بگذار من را بکشــند. چرا اســلحه را 
دادی دستم.

- من اسلحه را دادم دستت، ولی خودت شلیک کردی، مگر نگفتی 
بزنــم کنارشــان فرار می کننــد. خوب بعد تصمیمت عوض شــد و 

یکی شان را از ریخت  انداختی.
- چرا این جوری حرف می زنی؟

- چه جوری؟
- من کسی را از ریخت نینداختم.

- خیلی خب پسر! ولی گوش کن، تو تیرانداز قابلی هستی، تیراندازی 
توی خون تو است.

- این اولین بارم بود که شلیک می کردم.
- می دانم، ولــی تمرکزت حرف ندارد، دســت هایت نمی لرزد. این 

یعنی اگر تو بخواهی بهترین تک تیرانداز گردان می شوی.
- نه نمی خواهم حاضر نیستم دیگر به طرف کسی شلیک کنم.

- خب به آدم ها شلیک نکن. بیا چند تا قوطی می گذارم لب خاکریز، 
به آنها شلیک کن، تا ببینیم چند مرده حلاجی.

درخشــانی دست یاقوت را گرفت و از ســنگر بیرون کشید. چند 
قوطی خالی کنســرو و یک قوطی پر را برداشــت و گذاشــت روی 
بلندی و برگشت و سیمینوف را آورد، مسلح کرد و داد دست یاقوت 
و گفت: «بزن!» یاقوت ســرش را بالا گرفت و گفت: «دســت بردار، 
من دیگر با این اســلحه شــلیک نمی کنم». درخشانی گفت: «فقط 
آن قوطی هــا را بــزن، هر کدام کــه من گفتم، تا ببینی این اســلحه 
خودبه خود شلیک نمی کند». یاقوت مردد نگاه کرد. درخشانی برای 
اینکــه او به تردیــدش غلبه کند گفت: «بجنب پســر، آفتاب پیرمان 
را درآورد». یاقوت اســلحه را گرفت. زانویــش را زمین زد و از توی 
دوربین تفنگ به هدف ها نگاه کرد. احســاس کــرد که آدم دیگری 
شده اســت. باز احساس ناشناخته ای وجودش را پر  کرد. مثل وقتی 
که به آن ســرباز شــلیک کرد. اول اســلحه را روی بوته ها گرفت تا 
آنها را بترســاند. بعد ترســید؛ ترسید که آنها نترســند و فرار نکنند. 
اگر یاقوت مطمئن بود که آن ســربازها می ترسند و فرار می کنند، به 
آنها شــلیک نمی کرد. آنچــه او را وادار کرد تا به آنها شــلیک کند، 
تــرس خودش از نترســیدن آنها بود. بعد همان طــور که از دوربین 
بــه قوطی کنســروی زل زده بود، فهمید اگر آدم ها از هم نترســند، 
جنگ تمام می شــود. درخشــانی فریاد زد: «خوابت برده؟» یاقوت 
خودش را جمع وجور کرد. درخشانی گفت: «قوطی سمت راست». 
یاقوت نشــانه گرفت و به حکم غریزه نفسش را در سینه حبس کرد 
و وقتی مطمئن شــد درســت هدف گرفته است شلیک کرد. قوطی 
خالی پرید روی آسمان. درخشانی گفت: «حرف نداری پسر، قوطی 
ســمت چپ». قوطی ســمت چپ را از وسط به دو نیم کرد. یاقوت 
احســاس کرد تمام بدنش از شوق لبریز شــده است. حالا احساس 
ناشــناخته  را لمس می کرد. احساسی که گرمش می کرد. احساسی 
که به او می گفــت، هر کاری را بخواهد می تواند بکند. درخشــانی 
گفت: «وســطی!» یاقوت نشــانه گرفت و شلیک کرد،  قوطی کنسرو 
پر لوبیا روی آســمان متلاشی شــد و دانه های لوبیا روی آسمان به 
پرواز درآمدند. درخشــانی گفــت: «دل و روده اش را ریختی بیرون، 
لاکردار». یاقوت خندید و به ســیمینوف نگاه کرد، بعد دســت روی 
آن کشــید. تازه داشت سیمینوف را می شــناخت. درخشانی گفت:  
«آماده ای برویم جلو؟». یاقوت جوابش را نداد. دوباره سیمینوف را 
لمس کرد و مبهوتِ قد کشیده و دوربین روی شانه آن شد. دوربینی 
که همه چیز از توی آن وضوح بیشــتری پیدا می کرد. یاقوت چشــم 
روی دوربین گذاشــت و به ســرابی که در دوردست ها می درخشید 
خیره شد و بی اختیار شلیک کرد. صدای گلوله فضای تهی دشت را 

شکافت و در خلاء گم شد.
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الیوت کارِ شــعری خــود را بــا اعاده حیثیتی تمام عیــار از بودلر آغاز 1  
کــرد، با نقدِ خوانش ها و ترجمه های ســایمنز از آثــار بودلر. تازه این 
ترجمه هــا به اهمیت بودلر و جایگاهِ او در شــعر مــدرن پرداخته بودند، و 
البته ســنت گرایانی هم بودند که بودلر را شــاعری مضحــك یا پدرخوانده 
مکتــب هرز گــی می خواندند و حتــی او را اهریمن خطــاب می کردند. اما 
پیروان انگلیسی بودلر او را همزاد خود یافته بودند. این نسل تازه با کودتای 
نوشــتاری در فضای رخوت زده انگلستان توانستند شــاعری را که در عصر 
ویکتوریایی عصیانگر بود و رســوایی به بار آورده بود، به یك اخلاق شــناس 
ژرف بدل کنند و چنین بود که بودلر، این اهریمنِ قرن نوزدهم، به شــاعر و 
قدیس قرن بیستم استحاله یافت. حکایت بودلر و نفوذش در ادبیات اواخرِ 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستمِ ســرزمین انگلستان، چنان دورودراز است 
که کتابی قطور با عنوان «بودلر و سنت انگلیسی» اثر پاتریسیا کلمنتس نیز 
به آن پرداخته اســت. از سوئینبرنِ شــاعر و منتقد گرفته تا دهه ها بعد که 
الیوت توانِ شــاعری بودلر را در ادبیات روزگار خود نشــان داد، نویسندگان 
انگلیسی بسیاری هم چون نویسندگان فرانسوی از این پرتره شعر مدرن وام 
گرفتند. چنان که در «جنون هشیاری»۱ آمده است، سیمای بودلر الهام بخشِ 
هاکسلی در خلق شــخصیتی در «پوینت کانتر پوینت» بوده است که دیگر 
کتابی کلاسیك در ادبیات مدرن انگلستان به شمار می رود. بودلر بر آثاری از 
دی.اچ.لارنس خاصه «فرزندان و عشاق» نیز سایه انداخته است. «گل های 
شــرِ» بودلر به طرز آشــکاری با «گل های شهوت» مور و کتابی به همین نام 
از لارنــس یا «خانم دالوی» وولف و «قلب تاریکــی» کنراد نیز ارتباط دارد. 
منتقدان بســیاری ازجمله میکائیل هامبورگر، الیوت را نوعی مابازای بودلر 
در زبان انگلیسی می دانند. به همین اعتبار الیوت در همان آغاز راهِ شاعری 
خود، ابتدا بر آن می شــود تا تکلیف خود را با بودلر معلوم کند و نســبت او 
را با خود دریابد. عنوانِ کتاب هامبورگر «حقیقت شــعر: تنش های موجود 
در شــعر مدرن از بودلر تا دهه ۱۹۶۰» خود نشــانگرِ جایــگاهِ آغازگر بودلر 
در زمینه شــعر مدرن است. نزدِ هامبورگر تحولات شعر مدرن با تنش های 
تاریخی هم بســته اســت و ازاین رو درك تناقضات مدرنیسم سخت به کارِ 
فهم شعر مدرن، شــعر بودلر و اخلاف او می آید. به قول پل تیلیش، تجربه 
این تناقض در شــعر الیوت با توصیف «اضمحلال و انحطاط تمدن، فقدان 
عقیــده و جهت، و فقر و جنون آگاهی مدرن»۲ ممکن می شــود یا به تعبیر 
دیگر «تجــارب معماگونه هنرمندانــی چون کافکا، الیــوت و بکت را باید 
هم بســته و همتای منطقی معماهای زندگی مدرن دانست، معماهایی که 
به یك اندازه جذاب و خوفناك اند.»۳ و این خوفناکی ناشــی از ماهیت شان 
به منزله هنر مدرن اســت. تناقض برخاسته از شعر الیوت با اضطراب عصر 
ما، یعنی اضطرابِ بی معنایی مرتبط اســت و «آن کسی که می تواند پوچی 
و بی معنایی را تاب آورد و بیان کند نشــان می دهد معنا را در درون برهوتِ 
بی معنایی خود تجربه کرده اســت.»۴ از اینجاســت که می توان ردی از این 
تناقــض را در تمام آثار مدرن پی گرفت، از شــعرهای الیــوت تا آثار بکت. 
اما گذشــته از نســبتِ تمام آثار مدرن بــا هم، می توان از نســبت معنادارِ 
شــعر مهم الیوت، «ســرزمین هرز» با فضای بودلری سخن گفت. این شعر 
نه تنها مطرح ترین شــعر الیوت اســت، یکی از مهم ترین اشعار قرن بیستم 
نیز اســت. الیوت این شــعر دشــوارفهم را با فاصله گرفتن از فرم کلاسیك 
شــعر روزگار خود و به کارگیری تصاویری از فرهنگ عامیانه و آثار کلاسیك 
غرب و اساطیر شــرق خلق کرده است و درعین حال هیچ یك از این تصاویر 
مطابق با تلقی رایج زمانه از آنها در شــعر نیامده است. برای نمونه تصاویر 
مربوط به آیین های کهن و متون و افســانه های آیینی در پسِ صور شکسته 
دنیای مدرن به تصویر درآمده و از جهانی انباشته از صور ازهم پاشیده خبر 
می دهند. شعر «سرزمین هرز» یا «هرزآباد» از پنج بخش تشکیل شده است. 
«تدفین مردگان»، بخش نخســت این شعر است که این چنین آغاز می شود: 
«ســتمکاره ترین ماه اســت فروردین، که برمی آورد/ یاس را از زمینِ مرده و 
پیچد به هم/ یاد و تمنا را و جنباند/ به باران بهاری ریشــه های پرکســالت 
را. زمستان/ گرم مان می داشت، می پوشــاند/ زمین را زیرِ برفی از فراموشی 
و می نوشــاند/ ما را مختصر آبی از آن آوندهای خشــك. تابستان/ از بالاسر 
اشــتارن برگرزه/ به یك رگبار غافلگیرمان کرد میانِ آن ستون ها ایستادیم/ و 
وقتــی آفتاب آمد همین رفتیم تا هُفگارتن، آن جا/ قهوه ای خوردیم و تا یك 
ســاعتی گپ می زدیم...» و بند بعد: «خود کدامین ریشه پا می گیرد این جا؟ 
یا کدامین/ شاخه می روید از این بیغوله سنگی؟/ پسرِ انسان برون از فهم و 
حدسِ توســت این ها،/ آنچه می دانی تو چیزی نیست جز/ توده تمثال های 
خُــرد،  آن جــا کآفتابی تند می کوبــد،/ وز درختِ مرده امید پناهی نیســت، 
سیرســیرك هیچ آرامش نمی آرد/ و نخیزد غلغل آبی ز ســنگ خشك...»۵ 
در همین بخشِ نخســت تأثیر بودلر و «گل های شــر» پیداست. قرابتِ این 
دو در همــان مفهومِ «ملال» اســت، که در تلقی بودلر و الیوت از شَــر نیز 
مخرب تر اســت. اینکه الیوت «آوریل» یا فروردین را ســتمکارترین ماهِ سال 
می خوانــد حکایت از آن دارد که احیای حقیقی در کار نیســت. به تعبیرِی 
دیگر آوریل «بیانگر رســتاخیز برای کسانی اســت که خواهانش نیستند.»۶ 
جایــی که جز «بیغوله ســنگی» نیســت و از «درخت مــرده» امید پناهی 
نیست و نه از «سنگ خشــك»، تا حد بسیاری یادآور سرزمین لم یزرعِ بودلر 
اســت در شعر «ســفر به سیتر»، یا «بئاتریس» که از ســرزمینی مملو از تل 
خاکستر می گوید و یا شعرِ «ناله از عمق» که سراسر تصویر زمین هایی است 
مرده و تپه هایی آکنده از تکه پاره هایی ناشــناخته، «آنجاکه دانه های نادر و 
اندوهگین به عبث می کوشــند در این سرزمین خشــك برویند.» و این همه 
به تعبیر مولفِ «جنون هشــیاری» مصداق همان سرزمین بی حاصلِ الیوت 
اســت که نه ســایه دارد و نه آب حیات، و زمینی اســت پوشیده از سنگ و 
خزه. اما جز این برهم ســاییدگی ها و نســبت های مضمونی، بودلر و الیوت 
در مفهومِ دیگری اشــتراك دارند که ازقضا تا هنوز هم به کارِ شــعر مدرن 
و معاصــر نیز می آید: مفهــوم یا معمای «زمان». چیــزی که هامبورگر آن 
را درك مفهــوم مــدرن زمان می خواند و در مقالات دیگر نیز به آن اشــاره 

شــده اســت. برای درك این مفهوم آنان پیش از هرچیز ناگزیر به دریافتی 
از زمانه خــود بودند، زمانه ای که زندگی در آن ممکــن نبود مگر با تجربه 
گذرانــدن «فصلی در دوزخ». شــاعربودن و مســئله شــعر در این زمانه با 
ایــن تجربه گره خورده بود و از این رو «سمبولیســت ها تمامی ســویه های 
تاریك عصر جدید، گسســت ها، دیوانگی ها، تخاصمات و حتی بن بست های 
فاجعه آمیز آن را در اشــعار خویش بیــان کردند؛ اما این بیان بدون تخریب 
شــعر و حتی شــاعر یعنی بدون پذیرش و تجربه مســتقیم همه تناقضات 
مدرنیسم ناممکن بود.»۷ شــاعرانِ این عصر که «شاعران نفرین شده» لقب 
گرفتند، با آگاهی درونی شــعر از وضعیت متناقض خود مواجه شدند و از 
بودلر به بعد شکســت شــعر را هریك به نوعی تجربــه کردند. این درك از 
زمانه موجب شــد تا بودلر و الیوت بیش از آنکه با مردمانی ســخن بگویند 
که شاعران نزد آنها چندان قدری نداشتند، اشباح و مردگان را خطاب کنند. 
هریك از این شــاعران با گذر از رنجِ این درك، به ایده ای رســیدند که کلیت 
و ســاختار شعرشــان را در بر گرفت. الیوت به گزاره «شعر اهمیتی ندارد» 
رسید و مالارمه به «شعر ناممکن است»، بودلر نیز خواهان تجربه ناب بود 
و «هم چون داستایفســکی حس می کرد که در عصر جدید این تجربه فقط 
در اوج ســرگردانی و تنش، در لحظات نهایی، در افراط و تفریط به دســت 
می آید و همراه با اســتاوروگین (قهرمان رمان جن زدگان) از آن که به  قول 
انجیل نه ســرد اســت و نه گرم، نفرت داشــت.»۸ ازاین رو بهشت یا دوزخ، 
فرشته یا جانور، برای بودلر توفیر چندانی نداشت. تنها در یکی از دوگانه ها 
بود که زندگی به تجربه ای بامعنا بدل می شــد و همین در عصرِ ملال برای 
بودلر کفایت می کرد، چنان که روح حاکم بر اشــعار بودلر حکایت از همین 
قیام فردی علیه منطق زندگی بورژوایی داشت و شکست محتوم او در این 
راه. در نظر بودلر هدف هنر نشــان دادن عمق حیات اســت و این کیفیت با 
زمان ســرِ ناسازگاری دارد. ازاین روست که در شعری زمان را دشمنِ زندگی 
می خوانــد. «دردا! دردا! زمــان می بلعد زندگی را/ و این دشــمن مجهول 
می جــود قلب مــان را/ از خونی که از ما مــی رود، می رویــد و می بالد!»۹ 
الیوت هم به قدر خود با مفهومِ زمان درگیر اســت. بســیاری اشــعار او از 
میلِ بازگشــت به گذشــته و احضار تکه هایی از آن حکایت دارند. در همین 
شعرِ «ســرزمین هرز»، او با احضار شخصیت ها و تکه های ناهمزمانِ تاریخ 
ســفری در زمان ترتیب می دهد و در جایی نیز گذشــته و اکنون و آینده در 
هیأت یك زمان حاضر می شــوند و به تعبیری الیــوت همه را یکی می کند. 
شایگان در «جنون هشیاری» تکه ای از شعر الیوت را به عنوان شاهد دیگری 
برای اهمیتِ زمان نزد الیوت می آورد، جایی در شــعر «ســرزمین هرز» که 
نیرســیاس، آن پیامبر نابینا به صحنه می آید و چنان ســخن می گوید گویی 
سرنوشت بشریت را یکسره تجربه کرده است. الیوت در مقاله معروف خود 
با عنوانِ «سنت و اســتعداد فردی» نیز به صراحت درباره زمان می نویسد: 
«بُعد تاریخی که عبارت اســت از بعد بی زمانی و بعد زمان و مشتمل بر هر 
دوی آنها، همان خصلتی اســت که می تواند یك نویســنده را سنتی کند، و 
در عین حال او را هشــیارانه از جایگاهی که در زمان دارد آگاه سازد، یعنی 

از معاصربودگی اش.»
شعرِ «ســرزمین هرز» چهار بخش دیگر نیز دارد: «یك دست شطرنج»، 
«موعظــه آتش»، «مرگ در آب» و «آنچه تندر گفت». که هر کدام سرشــار 
از ارجاعــات بــه متن ها و اســاطیر و گفت وگو بــا دیگر آثــار معاصرند، از 
کتــاب مقدس تا «دوزخ» دانته و «اعترافات» آگوســتین تا اشــعار بودلر و 
نمایشــنامه های تامس میدلتون. اما بخش نخست که با «تدفین مردگان» 
آغاز شــد، با ارجاع به بودلر تمام می شــود: «آی تو! ایپوکریت لِکتور! – مُن 
ســمبلابل،- مُن فِرر!» که ســطر آخر دیباچه «گل های شر» است با عنوان 
«به خواننده» و می تــوان چنین ترجمه اش کرد: «خواننده ریاکار! - همتای 
من- برادرم!» این شــعر «آدمی را توصیــف می کند که در حماقت و گناه و 
شر غوطه ور اســت، اما از همه بدتر در باغ وحش شــوم زشتکاری های هر 
انســان ملال اســت: این دیو ظریف که تو ای خواننده، می شناســی اش!»۱۰ 
بودلر در «به خواننده»، ملال را اشدِ گناهان در دوران مدرن می خواند و این 
حال وهوای مشترك با شعر «سرزمین هرزِ» الیوت، ملال را، به چنین موجود 
غریبی تشبیه می کند: «در میان شغال ها و پلنگان و ماده سگان/  بوزینه گان 
و کژدمان و لاشــخوران و مارها/ هیولاهای عربده کش و نعره زن و خزنده و 
غران/ در باغ وحش ننگین سیه کاری های ما/ یکی از همه زشت تر و پلیدتر و 

خبیث تر اســت/ با آنکه نه پرهیاهو و نه چندان پراداســت/ به آسانی بدل 
می کنــد زمین را به تکه پاره ای/ و فرو می بلعد جهان را به خمیازه ای/ ملال 
است این، ملال! - چشــمش مملو از اشك بی اختیار/ حقه افیون به دست 
و در اندیشــه چوبه دار»۱۱ ملال اســت، ملال. آنچه دوران ما و وجه غالب 

ادبیاتِ ما را نیز خاصه در یك دهه اخیر فراگرفته است.
شــعر الیوت اما در پاره آخرِ شــعر با دعای خیر تمام می شــود،  آن هم 
به زبانی بیگانه با ســنت غرب. «پاره ای که شــعر بــا آن خاتمه می یابد به 
کوشــش مأیوســانه ای می مانــد برای نظم بخشــیدن به هاویــه، منتها به 
جنون ختم می شــود... شعر با ســه بار تکرار دعای خیر خاتمه می یابد، اما 
عاقبت  به خیر شــدن ما محل تردید است.»۱۲ از این روست شاید که الیوت نیز 
هم صدا با بودلر «نفرین» را نســخه نهایی رهایــی می خواند: «نفرین خود 
صورتی از رهایی اســت -  رهایی از ملال زندگی مدرن. چراکه دست کم به 
زندگی معنا می دهد. من فکر می کنم این دقیقا همان چیزی است که بودلر 

می کوشید در اشعارش بیان کند.»

«ســرزمین هرز» کــه اخیرا با ترجمــه ای از علی بهــروزی و با عنوانِ 2  
«هرزآباد» درآمده اســت. کتاب مقدمه ای نیز از صالح حسینی دارد و 
ترجمه آن نیز به  رسمِ شاگردی به این مترجم و استاد ادبیات انگلیسی تقدیم 
شــده است. صالح حســینی در نقد و منقبت این شــعر به چند سطر بسنده 
می کند و بیشتر به زبان ترجمه اشعار می پردازد. او در چند سطر به مهم ترین 
خصیصه های شعر «هرزآباد» اشاره می کند، اینکه شعری است چندصدایی 
و نیز آمیزه ای از افســانه و اســطوره و واقعیت و سرشار از اشارات اساطیری 
و آیینــی و ادبی. ســاختار کلی شــعر هم مبتنی بر تضاد اســت. بعد صالح 
حسینی به مقوله «ترجمه شــعر» اشاره می کند که امری است تقریبا محال 
و اگر هم محال نباشــد بسیار دشوار اســت و ازقضا خودِ مترجمِ «هرزآباد» 
نیــز به امر واقف و معتقد اســت و به  گفته صالح حســینی در مقام دیگری 
- پیشگفتار «مرثیه های دوئینو» راینر ماریا ریلکه- به آن پرداخته است. نکته 
مهمی که در این مقدمه آمده است مربوط به سبك الیوت در شعر «هرزآباد» 
اســت: اینکه او برای چندصدایی کردنِ شــعر خود، چندین و چند شخصیت، 
صداها و فضاهای متفاوت را به کار گرفته و تکه  اشعاری را از زبان های دیگر 
نیز در شــعر خود نشانده است. «در شعر الیوت اشــعاری از زبان های دیگر 
آمده اســت و الیوت درصدد برنیامده آن ها را به انگلیسی ترجمه کند... علی 
بهروزی هم به ســبب وفادار ماندن به حفظ چندصدایی، و لاجرم چندزبانی 
این شــعر، عین متن را آورده است. در مقابل، مترجمان دیگری که به ترجمه 
این شعر همت گماشــته اند، این نقل قول و نقل قول های دیگر را هم ترجمه 
کرده انــد و لحظــه ای به ایــن نکته نیندیشــیده اند که چرا الیــوت، که خود 
مترجم و سخن ســاز قابلی بوده است، آن ها را به همان صورت اصلی آورده 
اســت.» علی بهروزی اما جز این سعی کرده اســت برای حفظ چندصدایی 
شــعر توان و امکانات وزن را به کار گیــرد و با ترجمه موزون و تغییر وزن در 
بخش های مختلف، ســاختار متن را در زبان فارســی شکل دهد. «انگیزه این 
ترجمه تلاش برای یافتن یك زبان معادل برای هرزآباد بوده اســت. هرزآباد 
در تاریخ شــعر مدرن به این معروف بوده که یك شــعر چندصدایی است... 
اشــخاص و صداهای گوناگونی در این شــعر در کنار هم قرار گرفته اند و این 
کنار هم چیــدنِ عناصر متفاوت و حتا متضاد باعث می شــود این اجزا دارای 
معنایی شــوند که به تنهایی نمی داشــتند.»  از این حیث مترجم کارِ  انقلابی 
الیوت در «هرزآباد» را با مفهومِ «مونتاژ» در سینمای آیزنشتاین قیاس می کند 
که معنای یك نمای واحد بســتگی دارد به اینکه با چه نماهایی قبل و بعد 
از خود ترکیب شــود. او هم چنین درباره ترجمه عنوان شــعر معروف الیوت 
که ســالیانی در زبان فارسی به «سرزمین هرز»  شــهرت داشته و او اینك آن 
را به «هرزآباد» ترجمه کرده  اســت شــرح مختصری مــی آورد. پیش از این 
معادل های مختلف دیگری برای عنوان این شعر انتخاب شده است ازجمله 
«سرزمین بی حاصل»، «دشت سترون»، «زمین بایر» و «خراب آباد». اما از نظر 
مترجم «هرزســتان» و بهتر از آن،  «هرزآباد» معادل های مناسب تری هستند 
زیرا معادل اخیر حامل تعارض و تناقضی اســت که در این ترکیب نیز هست 
و با پیامِ اصلی شعر کاملا منطبق است،  جایی که الیوت از آن سخن می گوید 
آباد اســت اما آباد از هرزگی. به هر تقدیر مهم ترن شــعر الیوت چنان که در 
مقدمه ویراســتار انگلیســی اثر، دیوید دِیچز آمده است شعری است در باب 
خشــکیدگی روح، در باب نوعی هســتی که چون به باززایی اعتقادی ندارد 
اهمیت و ارزشــی هم برای فعالیت های روزمره آدم ها قائل نیست و مرگ در 

آن پیش درآمدی برای رستاخیز نیست.
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 شیما بهره مند

 احمد غلامی

ترانه های عناصر 
پابلو نرودا 

ترجمه على بهروزى 
نشر فنجان

هرزآباد 
ت.اِ. الیوت 

ترجمه على بهروزى 
نشر فنجان

الیوت و بودلر، بذر گل های ملال 
در سرزمین هرز

خطاب به 
خواننده ریاکار !


